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نفســـی تازه کنـــد. نگاهـــش آرام اســـت، اما 
در پشـــت ایـــن آرامش ســـال‌ها تجربـــه و درد 
نهفته اســـت. او به »ایـــران« می‌گوید: »گاهی 
یـــک تصویر بیش از هـــزاران صفحـــه گزارش 
و تحلیـــل می‌تواند پیـــام مظلومیت قربانیان 
ســـاح‌های شـــیمیایی را منتقـــل کنـــد. این 
نمایشـــگاه فرصتی است تا بخشـــی از آن رنج 

تاریخی دیده شـــود.«
لوح‌موســـوی بـــا اشـــاره بـــه ابعـــاد حملات 
شـــیمیایی علیه ایـــران می‌گویـــد: »در طول 
هشت سال دفاع مقدس، کشور ما 572 بار 
هدف حملات شـــیمیایی قرار گرفت. بیش 
از یکصد هزار نفـــر در معرض این عوامل قرار 
گرفتنـــد و حدود 67 هـــزار نفر از آنهـــا دارای 
پرونده جانبازی هســـتند.« او بـــا بیان اینکه 
بســـیاری از این افراد هنوز با عوارض شـــدید 
ریوی، پوســـتی و چشـــمی زندگی می‌کنند، 
می‌گویـــد: »جنگ برای جانبازان شـــیمیایی 
تمام نشـــده اســـت. آنها هر روز با پیامدهای 

همان حملات زندگـــی می‌کنند.«
بـــه گفتـــه دبیـــرکل جمعیـــت حمایـــت از 
مصدومان شیمیایی کشور، ایده شکل‌گیری 
این جمعیت از دل مواجهه مستقیم با دردها 
و نیازهای جانبازان بیرون آمد. او می‌گوید که 
حدود 10 ســـال پیش، در نشســـتی با جمعی 
از جانبـــازان شـــیمیایی، بیش از گذشـــته با 
دشواری‌های معیشتی، درمانی و پیگیری‌های 
اداری آنها روبه‌رو شـــد؛ مشـــکلاتی که نشـــان 

می‌داد رنج این افراد فقط به عوارض جســـمی 
جنگ محـــدود نمی‌شـــود. همـــان تجربه، او 
و همراهانـــش را بـــه این جمع‌بندی رســـاند 
کـــه حمایـــت از مصدومـــان شـــیمیایی باید 
شکلی منســـجم، ســـازمان‌یافته و پیگیر پیدا 
کند؛ تلاشـــی که بعدها به تشـــکیل جمعیت 
حمایـــت از مصدومـــان شـــیمیایی کشـــور 
انجامید. بـــه گفتـــه لوح‌موســـوی، جانبازان 
شـــیمیایی باید بیش از گذشـــته بـــه جامعه 
معرفی شوند: »این‌ها قهرمانان ملی هستند؛ 
انســـان‌هایی که بی‌صدا زندگـــی می‌کنند اما 
هـــر روز با بیماری‌های ســـخت دســـت‌وپنجه 

نـــرم می‌کنند.«

میراث یک پدر نادیده
در میـــان حاضـــران، چهره‌هـــای دیگری هم 
دیده می‌شـــوند که هر کدام پیوندی شخصی 
بـــا آن روزهای تلـــخ دارند. یکی از آنها ســـجاد 
شـــاکری اســـت؛ جوانی کـــه هنـــگام بمباران 
شـــیمیایی سردشـــت فقط 69 روز از تولدش 
گذشـــته بـــود و پـــدرش در همـــان حمله به 
شـــهادت رســـید. او پدرش را هرگز ندیده، اما 
سال‌هاســـت نام و روایت زندگـــی او را با خود 
حمـــل می‌کنـــد. شـــاکری می‌گویـــد: »بزرگ 
شـــدن با خاطره پدری که فقـــط از عکس‌ها 
و روایت‌هـــا شـــناختمش، بـــرای مـــن یـــک 
مسئولیت نانوشته ساخت؛ مسئولیتی برای 
اینکه یادش و راهش فراموش نشـــود.« او که 

به شـــعر و ادبیـــات علاقه‌مند اســـت و در این 
حوزه فعالیـــت می‌کند، می‌گویـــد: »هر وقت 
در محافـــل فرهنگی شـــعر می‌خوانم، حس 
می‌کنم بخشـــی از همان روایـــت را زنده نگه 
می‌دارم؛ روایتـــی از ایثار، وفـــاداری و فداکاری 
نســـلی که برای مردم و ســـرزمینش ایســـتاد. 
در شعرهایم هم بیشتر از همین‌ها می‌گویم؛ 
از راهی که شـــهدا آغاز کردند و نسل‌های بعد 
بایـــد آن را ادامه بدهند. من پـــدرم را ندیدم، 

اما همیشه حس کرده‌ام مسئولیتی بر دوشم 
هست. مادرم همیشـــه می‌گفت پدرت برای 

مردمش رفت.«
بازدیدکننـــدگان در میـــان قاب‌هـــا قـــدم 
می‌زننـــد و گاهـــی مقابـــل بعضـــی عکس‌ها 
مکثـــی طولانی‌تـــر می‌کننـــد. برخـــی آرام 
بـــا جانبـــازان گفت‌وگـــو می‌کننـــد و برخـــی 
دیگـــر بی‌صـــدا توضیـــح کوتـــاه زیـــر تصاویر 
را می‌خواننـــد؛ گویـــی هـــر قـــاب بخشـــی از 
خاطـــره‌ای اســـت که هنـــوز برای بســـیاری از 

حاضـــران زنده اســـت.
در کنـــار یکـــی از عکس‌هـــا، مـــردی مســـن 
ایســـتاده و به تصویری از خیابانی در سردشت 
خیـــره شـــده اســـت. لحظـــه‌ای ســـکوت 
می‌کنـــد و بعـــد آرام می‌گویـــد: »آن روز مردم 
فکـــر می‌کردنـــد یک بمبـــاران عادی اســـت. 
هیچ‌کس تصـــور نمی‌کرد اثرش تـــا این همه 
ســـال باقی بماند.« کنـــار او یکـــی از جانبازان 
شـــیمیایی که مدتی اســـت به تصویـــر خیره 
شـــده، آهســـته زمزمه می‌کند: »بـــرای ما که 

هنوز تمام نشـــده.«
در ســـکوتی که میـــان قاب‌ها جریـــان دارد، 
ســـرفه کوتـــاه یکـــی از جانبـــازان شـــنیده 
می‌شـــود؛ ســـرفه‌ای کـــه شـــاید بـــرای او به 
بخشـــی از زندگی روزمره تبدیل شـــده باشد، 
اما برای کســـانی کـــه آن را می‌شـــنوند یادآور 
حقیقتی اســـت که در تمام این روایت حضور 
دارد: »بعضـــی جنگ‌ها حتی وقتی ســـال‌ها 
از پایان‌شـــان می‌گذرد، هنـــوز در نفس‌های 

آدم‌ها ادامـــه دارند.«

نفس‌هایی از جنس صبر   و  ایستادگی
روایتی از بزرگداشت جانبازان شیمیایی سردشت و نمایشگاهی از حافظه‌ای که هنوز زنده است

مردی میانسال مقابل عکسی از خیابان‌های 
سردشـــت می‌ایســـتد؛ در تصویر، زنی کودکی 
را در آغـــوش گرفتـــه و با چشـــمانی ســـرخ و 
اشـــک‌آلود به جایـــی نامعلوم نـــگاه می‌کند. 
چند قدم آن‌طرف‌تر، عکســـی از مردی ثبت 
شـــده که صورتش از داغـــی گاز خردل جمع 
شده و دســـتش را مقابل دهان گرفته است. 
سکوتی عجیب میان بازدیدکنندگان جریان 
دارد؛ کســـی بلنـــد حرف نمی‌زنـــد. بعضی‌ها 
فقط نگاه می‌کنند، بعضی سرشان را نزدیک 
قاب‌ها می‌برنـــد تا توضیح کوتـــاه زیر عکس 
را بخوانند. در میان جمع، یکـــی از جانبازان 
شـــیمیایی آرام کنـــار دیوار ایســـتاده اســـت. 
لحظه‌ای به یکـــی از تصاویر خیره می‌شـــود و 
زیـــر لب می‌گوید: »بـــرای خیلی‌ها اینها فقط 

عکس اســـت؛ اما برای ما، زندگی اســـت.«

ایستاده مقابل خاطره
در میـــان بازدیدکنندگانی کـــه آرام از مقابل 
قاب‌ها عبـــور می‌کننـــد، مردی کنـــار دیوار 
ایستاده و مدتی طولانی به یکی از عکس‌ها 
خیـــره مانـــده اســـت. مهران طهماســـبی 
اســـت؛ جانباز شـــیمیایی جنگ که هفت 
ســـال از عمـــرش را در جبهـــه گذرانـــده. 
دســـتش را به قاب عکـــس نزدیک می‌کند، 
اما لمســـش نمی‌کند. صورتش آرام است، 
اما وقتی از روزهـــای جنگ حرف می‌زند، به 
آرامی لحنـــش تغییر می‌کند؛ انـــگار تصویر 
مقابلـــش او را دوباره به همان ســـال‌ها برده 
اســـت. او که رزمنده 8 ســـال دفاع مقدس 
اســـت به »ایـــران« می‌گوید: »در ســـال 65 و 

67 در منطقه عمومی شـــلمچه در معرض 
حمله شـــیمیایی قرار گرفتـــم. گرمای هوا 
حـــدود 48 درجه بود. وقتی بمباران شـــد، 
احساس خفگی شـــدیدی داشتیم. مجبور 
شـــدم برای چند لحظه ماســـک را از صورتم 
بردارم. همـــان چند ثانیه کافی بـــود تا مواد 
شـــیمیایی وارد ریه‌هایم شـــود.« این جانباز 
از همان زمـــان تحت درمان اســـت. حدود 
30 درصـــد از ظرفیـــت طبیعـــی ریه‌هایـــش 
از بیـــن رفته اســـت. مصـــرف طولانی‌مدت 
کورتون باعث شـــده چند بار جراحی چشم 
انجام بدهد و پوســـتش هم با خارش‌های 
مـــداوم درگیر باشـــد. بـــا این حـــال، لحن 
او بیشـــتر شـــبیه روایـــت مردی اســـت که 
سال‌هاســـت بـــا این وضعیـــت کنـــار آمده 
اســـت. او می‌گوید: »ما این زندگی را تحمل 
می‌کنیم چون کشـــور و مردم‌ بـــه آدم‌هایی 

نیاز داشـــتند که وســـط صحنه بایستند. ما 
هم رفتیم تا اجازه ندهیم به این ســـرزمین 

آسیبی برسد.«
بـــه اعتقاد او جانبازان شـــیمیایی بیش از هر 
چیـــز به حفـــظ کرامـــت و توجه نیـــاز دارند: 
»یک بحث رســـیدگی است که شـــامل دارو و 
درمـــان می‌شـــود، اما یک بحث هـــم کرامت 
و شـــأن جانبازان اســـت. خانواده‌ها سال‌ها 
با این ســـرفه‌ها و بیماری‌ها زندگـــی کرده‌اند. 
فقط توجـــه و احتـــرام می‌توانـــد روحیه آنها 

را بالا ببرد.«
طهماســـبی بـــه عکس‌هـــا نـــگاه می‌کنـــد. 
قاب‌هـــا یکـــی پـــس از دیگـــری روی دیـــوار 
امتـــداد پیـــدا کرده‌انـــد؛ تصویـــر کودکانی که 
هنـــوز نمی‌داننـــد چه اتفاقـــی افتـــاده، زنانی 
کـــه دســـتمالی خیـــس روی صورت‌شـــان 
گذاشـــته‌اند و مردانی که با چشمانی سرخ در 
میان خیابان‌ها سرگردانند. بازدیدکنندگان 
آرام از مقابل عکس‌ها عبور می‌کنند. بعضی 
تنهـــا چند ثانیـــه مکث می‌کننـــد، اما بعضی 
دیگـــر مـــدت طولانی‌تـــری مقابـــل تصویرها 
می‌ایســـتند؛ گویـــی هر قـــاب دری اســـت به 
بخشـــی از حافظـــه جمعـــی که هنوز بســـته 

نشـــده است.
چند قـــدم آن‌طرف‌تر، مردی بـــا کیفی بزرگ 
در دســـت دیـــده می‌شـــود. داخـــل کیـــف، 
دســـتگاه اکســـیژن قابل حمـــل قـــرار دارد. 
ســـید کمال لوح‌موســـوی، دبیرکل جمعیت 
حمایت از مصدومان شیمیایی کشور است. 
او که در عملیات والفجر 8 شـــیمیایی شده، 
هنـــگام گفت‌وگـــو گاهـــی مکـــث می‌کند تا 

گاهی یـــک تصویر بیش از هـــزاران صفحه گـــزارش و تحلیل می‌تواند 
حقیقـــت یـــک فاجعـــه را روایت کنـــد. کافی اســـت مقابـــل تصویری 
بایســـتی که در آن مردی با چشـــمانی نیمه‌بســـته و صورتی سوخته از 
گاز خردل به جایی در دور دســـت خیره شـــده اســـت؛ آن وقت تاریخ 
ناگهـــان از کتاب‌ها بیـــرون می‌آیـــد و مقابلت می‌ایســـتد. هفتم تیر 

1366، سردشـــت فقط بمباران نشـــد؛ شـــهری بود کـــه نفس‌هایش 
ســـوخت. صدها زن و مرد و کـــودک در کوچه‌هـــا و خانه‌ها در معرض 
گازهـــای شـــیمیایی قـــرار گرفتنـــد و زخمی شـــدند که هنـــوز پس از 
دهه‌ها در ســـرفه‌ها، تنگی نفس و خاطـــرات بازمانـــدگان ادامه دارد. 
سردشـــت از آن روز به بعد فقط نام یک شـــهر مرزی نبود؛ نمادی شـــد 
از یکـــی از تلخ‌ترین حملات شـــیمیایی علیه غیرنظامیـــان در تاریخ 
معاصر. در ســـالگرد آن فاجعه، در سالن فرهنگســـرای ملل، مردان و 
زنانی نشســـته‌اند که هر یک ســـند زنده‌ همـــان تصویرهایی‌اند که بر 
دیوارهای فرهنگســـرا آویخته شده اســـت؛ عکس‌هایی از آن روزها که 
نگاه را متوقف می‌کنـــد و خاطره را به درون اکنون می‌کشـــاند. اینجا، 

هنوز جنگ بـــرای جانبازان پایان نیافته اســـت.

نیلوفر منصوری
گروه گزارش

گزارش

درد همیشگی واقعیت زندگی جانبازان شیمیایی
برای بســـیاری از جانبازان شیمیایی، جنگ تمام نشده و پیامدهای آن هنوز در 
زندگی روزمره‌شـــان ادامه دارد. عوارض ریوی، مشـــکلات پوســـتی و سرفه‌های 
مداوم بخشـــی از واقعیتی اســـت که نه‌تنها خود آن‌ها، بلکه خانواده‌های‌شان 
نیز هر روز با آن روبه‌رو هســـتند. حجت‌الاســـام ســـید رمضان موسوی‌مقدم، 
نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم افتتاحیه نمایشگاه 
با اشـــاره به همین واقعیت گفت: »زندگـــی خانواده‌های جانبازان شـــیمیایی 
سال‌هاســـت با آثار باقی‌مانده از جنگ گره خورده اســـت. شـــب‌های بسیاری 
اســـت که ســـکوت خانه با ســـرفه‌های ممتد یک جانباز شکســـته می‌شـــود و 
اعضای خانواده ناخواســـته در کنار او با همان رنج‌ها زندگی می‌کنند. می‌توان 
تصور کـــرد که چگونـــه فرزندان خردســـال یک جانباز شـــیمیایی نیمه‌شـــب 
بـــا صدای ســـرفه‌های پـــدر از خواب بیدار می‌شـــوند. این ســـرفه‌ها بـــرای این 
خانواده‌ها بخشـــی از زندگی اســـت. به همین دلیل جانبازان شـــیمیایی نماد 
صبر و ایســـتادگی ملت ایران هســـتند.دهه‌ها از آن روزها گذشـــته، امـــا آثار آن 
جنایـــت هنوز ادامه دارد. با این حال این عزیـــزان با روحیه‌ای مثال‌زدنی زندگی 
کرده‌اند و همین اســـتقامت اســـت که آنها را به نماد ایثار تبدیل کرده اســـت.«

برش


